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  ٢٨/۴/١٣٩١                    در فراق يار                                 
  آن دل آه خدا داد ، آن صاحب هستي

  ز انسان ، درآن ميثاق  ا لستي دبستان                                                                      

  معشوق ازل مصون ساخت اين بار امانت

  تا تو ندهي هديه محبوب به بيگانه پرستي                                                                   

  ما دل شدگانيم ، نداريم جز داغ فراقي

  آرام نگيريم به جز با ذآر صاحب هستي                                                                  

  ت ديدار حبيب استآوه را آجا طاق

  از شدت ديدار ، بيافتد ز بالا به پستي                                                                      

  صد دريا از وجد جمالش نكند تاب

  از جا بكند آوه ، از حيرت ومستي ورنه                                                                   

  طوران وبحوران طاقت اين بار ندارند

  تواين عهد ببستي ، دايم به غم استي                                                                      

  ندا جمله عشاق در اين دهر در فصل فراغ

  ، شوند وصل به هستيتا در گذر نيست                                                                  

  توآه در گذر عمر در رقص وسماعي

  بنگر ، آن عهد آه بستي" اوفوا"قول                                                                   

  آه شد طالب عاشق" اوفي" تا دلبر 

  برستيايام  ودايم از غم  عاشق تو شود                                                                

  دلداده درين دهر ، جز دل شده اي نيست

  دستي گيرد زاين شبهه دل است آه جاهل                                                              

   شامل رحمتتنها به توآل توان شد ، 

  به هر باده پرستي ،  ن طهورا ندهندوي                                                              

  گر خواهي رسي به محبوب يگانه" محمود" 

 آه هستي  وادي حسرت آن برون آي از                                                             


